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دکترِ ما واقعا دکتر است

«مگــر این آقا دکتــر اســت؟»«این را که همه  �
می دانند. این چه حرفی است که می زنید؟»

«واقعا؟»«چرا تردید دارید؟ دکتر اســت دیگر. 
پرســیدن ندارد».«یعنی اجازه معاینه و تشخیص 
دارد؟»«حالا فهمیدم. خیر ایشــان پزشک نیست. 
چطــور مگر؟»«همــه اش از حــال مــردم حرف 
می زند. گفتم لابد دکتر اســت». «دکتر است. حالا 
منظور؟»«ایشــان را مسئول ســینما گذاشته اند تا 
درباره «حال ســینما» به مــردم توضیح دهد. نه 
از حال مردم! مگر مــردم باید برای فهمیدن حال 

خودشان بروند پیش ایشان؟»
«حالا ایشــان حرفــی زده».«گفتــم لابد دکتر 

است».
«بــاز هــم کــه گفتــی؟ واالله ایشــان دکتــر 
ایــن دکترهــا».«از کــدام؟»«از  از  اســت».«آهان 
همیــن دکترهایی که به همــه می گویند».«مگر به 
همه، دکتــر می گویند؟»«خیلی وقت اســت. مگر 
نمی دانی؟»«خیلــی متوجه نمی شــوم».«دکتر ... 
که یادت هســت؟» ایشــان فرق می کند دکترایش 
واقعی اســت. همه می دانند».«چه اصراری است 
که از لقب دکتر استفاده کنند؟»«ایشان که خودش 
اصرار ندارد. برایشان به کار می برند. اینکه مشکلی 
نیســت».«اما آن آقا در آن سال ها، زیر همه نامه ها 
را با عنوان «دکتر ...» امضا می کرد».«یعنی خودش 
هم به خودش «دکتر» می گفت؟!»«اصرار داشــت 
ایــن «دکترا» را جا بیندازد تا همه باور کنند».«همه 
باور کردند؟»«آنها که به امضای او احتیاج داشتند 
وانمود می کردند باور دارند و غلیظ تر این عنوان را 
به کار می بردند تا موجبات خرسندی ایشان فراهم 
شود».«یعنی آن موقع کســی نفهمیده بود مدرک 
ایشان جعلی اســت؟ مگر می شود در سازمانی به 
اهمیت آن ســازمان بدون بررســی مدارک هویت 
اســتخدام شــد. چه رســد به رســیدن به مدارج 
بالای سازمان؟» «اما ایشــان رسید!»«پُست ایشان 
چــه بود؟»«معاونــت». «چه جالــب! این طوری 
خودش مسئول بررسی پرونده خودش بوده، لابد». 
«جالب تــر اینکه پرونــده همه کارمندان ســازمان 
می آمد زیر دســت ایشــان. از بالا تا پایین».«اما اگر 
منظورت مقایسه دو مقام است، باید بگویم مقایسه 
منصفانه ای نیست».«کســی نگفته که می خواهم 
مقایسه کنم. فقط داشــتیم حرف می زدیم».«حالا 
چرا نســبت به «به کارگیری عنــوان دکتر» این قدر 
حساسی؟»«مگر کسی به «امانوئل کانت» می گفت 
دکتــر؟ یا بــه «کارل مارکــس»؟ سال هاســت ما 
«کانت» را همان «کانت» می شناسیم و «مارکس» 
را هم همان «مارکس». هردو آنها «دکترا» داشتند. 
اما شــهرت آنها و اهمیتشــان به «دکتر»بودنشان 
نیســت به اندیشه شان اســت».«نکند می خواهی 
طعنــه بزنی؟»«تــو هــم کــه همــه اش نگــران 
طعنه ای».«گفتم شــاید می خواهی بــه «دکترِ» ما 
کنایه بزنی».«شــما کــه هنــوز گرفتاری!»«گرفتار 
چه؟»«گرفتار همیــن عنوان».«دکترِ ما واقعا دکتر 
اســت. این را که نبایــد انکار کرد».«اتفاقا ایشــان 
هم همان مشکل را داشــت».«چه مشکلی؟»«که 
می خواســت همه «دکتر» صدایــش کنند».«چون 
واقعا دکتــر بود».«بود یا نبود. مهم نیســت. مهم 
اســتفاده از این عنوان اســت. به نظر می رسد فرد 
چیزی کم دارد. تلاش می کنــد با اضافه کردن یک 
عنــوان به خــودش آن کمبود یا عیــب را برطرف 
کند. به عبارتی آن شــخص بدون آن عنوان چیزی 
به حساب نمی آید. اصلا دیده نمی شود. آن عنوان 
یعنــی «دکتــر» او را نجــات می دهد».«تا می آییم 
در موضوعی به اشــتراک برســیم. همه چیز را به 
هــم می زنید. چرا دربــاره هرچه بحــث می کنیم 
شــما پــای «دکتــر» را هــم وســط می کشــید؟»

«چون رفتارهای نگران کننده داشــت؟ رفتارهایی 
که اگر نقد نشــوند و نســبت به آنها هشدار داده 
نشود ممکن اســت در رفتار دیگران تداوم یابند». 
«این را به خودشــان بگویید. چــه کار به دکتر ما 
دارید؟»«دارم به خودشان می گویم. این شمایید که 
روی «دکترتان» حساســید».«خُب بگویید».«ببین 
دوست من؛ منتقد که مدح نمی کند. منتقد، منتقد 
است. فرقی نمی کند چه این، چه آن؟ باید نقدش 
را بکند. اگر دوســتان منتظرند که فقط مدحشان 
گفته شود که باید بگویم اشتباه فکر کرده اند. شما 
هم محکم «دکتر»ت را بچســب که مبادا کســی 
از چنگــت دَرَش بیاورد».«می شــود کاری به  کار 
«دکتر» ما نداشــته باشی؟»«این خودش است که 
با خودش کار دارد. مدام داســتان درست می کند. 
هرجا که می رود جنجالی به پا می کند».«می توانم 
از تــو خواهش کنــم. راجع به همــان آقای دکتر 
خودتان حــرف بزنی؟»«من که حرفــم را همان 
اول زدم. گمــان می کنم باید به دوســتان توصیه 
کنیم بدون اســتفاده از این عنوان برای خودشان 
اعتبار کســب کنند. خیلی وقت است که «دکترا» 
هم اعتبارش را از دست داده».«یعنی من بی خود 
دارم مدرک می گیرم؟»«دست راستی» این را جدی 
از «دســت چپی» پرسید. «دســت چپی» غافلگیر 
بود. نمی دانست دوســت «دست راستی»  شــده 
مــا دارد «دکترایش» را می گیــرد. در همین حین 
گارســن به «دست راســتی» گفت: «آقــای دکتر، 

فرانسه یا تُرک؟»

مشترى کافه خیابان وسط

ترخیص کیارستمی از بیمارستان
 شــرق: عباس کیارستمی 
سرانجام پس از ۵۰ روز که 
در بیمارستان به سر می برد، 
مرخص شــد. این کارگردان 
ســینمای ایران عصر هفت 
از بیمارستان  اردیبهشت ماه 
مرخص شــد. او به دلیل مشکلات گوارشی و پس 
از آن چهــار عمل جراحی در بیمارســتان به ســر 

می برد. 

معتمدآریا، سفیر محیط زیست شد
شرق:فاطمه معتمدآریــا ســفیر محیط زیست  �

جشــنواره بین المللی فیلم سبز شــد . این بازیگر 
تاکنــون در بیش از ٥۸ فیلــم از جمله فیلم های 
«روسری آبی»، «مسافران»، «دختر شیرینی فروش»،
«گیلانــه»، «اینجا بدون مــن»، «قصه ها»، «یحیی 
سکوت نکرد»، «نبات» (۲۰۱۴ میلادی- جمهوری 
آذربایجــان) و... بــازی کرده اســت.  معتمدآریا 
همچنین در مجموعه های تلویزیونی همچون«زیر 
تیــغ»، «آرایشــگاه زیبــا»، «گل  پامچــال» و... و 
نمایش هایــی همچون «ننــه دلاور و فرزندان او»، 
«آهو»، «ریچارد سوم» و... به ایفای نقش پرداخته 
اســت. او برنده بیش از ۱۵ جایزه معتبر داخلی و 
بین المللی از جشــنواره هایی همچون جشــنواره 
فیلــم ونســن، جشــنواره فیلــم مونتــرال، فجر، 
جشنواره بســفر ترکیه، یورو آسیا قزاقستان، لتس 
سینما وین، اپسا آسیا پاسیفیک، بریزبن استرالیا و... 
است. پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز ۲۴ 
تا ۳۱ اردیبهشت در تهران (سینما فلسطین و مرکز 
فرهنگی -هنری صبا) و هم زمان در سراسر کشور 

برگزار می شود. 

«قوچ ها» سیمرغ را به خانه برد
شرق: در جشــنواره اخیرِ کن، حیوانات جایگاه  �

ســی وچهارمین  برگزیــدگان  داشــتند.  خاصــی 
جشــنواره جهانی فیلــم فجر در حالــی معرفی 
شــدند که بیشترین ســیمرغ به فیلم «قوچ ها» به 
کارگردانی گریمور هاکونارســون رســید. داستان 
فیلم قوچ، پیرامون دو برادر گوســفنددار است که 
با وجود زندگی کردن در کنار هم، به مدت ۴۰ ســال 
با یکدیگر قهرند. امیر گنجوی پیش از این در «کن» 
این فرصــت را یافته بود تا بــا کارگردان این فیلم 
بــه گفت وگو بنشــیند. او در ایــن گفت وگو درباره 
سختی کارکردن با گوســفندان در پروسه ساخت 
این فیلم گفته بود: «خیلی آســان تر از آن بود که 
فکــر می کردم. کمی نگران این بــودم که چگونه 
گوســفندها را کارگردانی کنم. گوســفندی خیلی 
خوب و قشــنگ که برای کار ما مناســب باشــد، 
پیــدا کردیم؛ چون گوســفند ها چهارپایان خاصی 
هســتند و درعین حال، به نوعی آرام هم هســتند. 
وقتی بــه بعضی گوســفندها نزدیک می شــوی، 
فرار می کنند. گوســفندهایی که با آنها کار کردیم، 
پیــش ما می آمدند و می توانســتید بــا آنها حرف 
بزنید. گوســفندها کارشــان را خوب انجام دادند. 
دو چوپان در دشــت به من کمــک کردند. آنها از 
گوســفندها مراقبت می کردند و حتی هنگامی که 
حســاس ترین صحنه را فیلم بــرداری می کردیم؛ 
مثــلا هنگام فیلم بــرداری در توفــان برف، همین 
کــه می گفتم: «حرکت»، گوســفندها درون نقش 
می رفتند و دقیقا همان حرکتی را که می خواستم، 

انجام می دادند».
در بخش سینمای سعادت جایزه بهترین فیلم 
کوتاه و ۱۰۰  میلیــون ریال جایزه نقدی به «دیدن» 
تعلق گرفت. جایزه بهترین بازیگر زن و ۱۰۰  میلیون 
ریال جایزه نقدی به پانته آ پناهی ها برای بازی در 
«نفس» اهدا شد. سیمرغ ســیمین بهترین بازیگر 
مــرد و ۱۰۰  میلیون ریال جایزه نقدی به ســیمون 
جانســون تیودور برای فیلم «قوچ ها» اهدا شــد. 
ســیمرغ ســیمین بهترین فیلم نامه و ۱۰۰  میلیون 
ریــال جایزه نقدی به «اماما، هنگامه ســقوط یک 
درخت» رسید. سیمرغ سیمین بهترین کارگردانی 
و ۱۰۰  میلیــون ریال جایزه نقدی به امین آلپر برای 
«جنون» از ترکیه اهدا شــد. سیمرغ سیمین جایزه 
ویژه هیأت داوران برای بهترین دستاورد هنری به 
«اروند» ساخته پوریا آذربایجانی اهدا شد. سیمرغ 
زرین بهترین فیلم و ۳۰۰  میلیون ریال جایزه نقدی 

به فیلم قوچ ها اهدا شد.

زیر آـمان فیروز ه اى
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این  «با  یــا  «که چی؟» 
می خواســتین  چــی  کار 
بگیــن؟» بارهاوبارهــا بــا 
ایــن پرســش مخاطبان و 
حتی  اوقــات  بعضــی  در 
منتقــدان روبه رو می شــویم؛ انگار که همیشــه باید چیزی بــرای «گفتن» 
وجود داشــته باشد، نمی شود نگفت، نباید در ســکوت فقط ایستاد و نظاره 
کرد، چه برســد به اینکه بگوییم نمی دانم. نگاهــي این چنین که به نظر من 
میــراثِ نفوذِ جریان چپ و دریافت و ترجمه غلط آن در جامعه هنری ایران 
پس از کودتای ۲۸ مرداد اســت موجب ایجــاد تصویری به غایت دروغین و 
کاغذی از هنرمند «متعهد» شده است، کسی که همیشه جواب ها در جیبش 
اســت، نمایش نامه نمی نویسد، از پشــت میز تحریر و پشت خروار ها کتاب 
نسخه  هایی شفابخش برای جامعه همیشه درحال گذارش می نویسد، کسی 
که همیشــه صلیب دانش و آگاهی اش را بر دوش می کشــد و به واســطه 
دریافــت دیگرگونه اش از جهــان – در مقابل دریافــت جاهلانه خلق االله- 
مســیح وار رنج دوران خود را تحمل می کند تا شاید 

بتواند از رنج مردمش کم کند.
ای کاش می توانســتم یک لحظه می توانســتم 

ای کاش،
بر شانه های خود بنشانم این خلق بی شمار را 

گرد حباب خاک بگردانم
تا با دو چشــم خویش ببینند که خورشیدشــان 

کجاست و باورم کنند (احمد شاملو)
به تأســی از این نگاه، هنرمند بزرگ همیشه پر از 
گفتن ها، مانیفست ها و قطعیت ها باید باشد، اوست 
که چراغی در دســت دارد و در قالب اثر هنري راه 
و بیراه جامعه را نشان می دهد. نگاهي این چنین به 
هنر و هنرمند آن قدر در هنر معاصر ما ریشه دوانده 
که بسیاری دست به انکار فرم گرایی در هنر معاصر 
می زنند- تحت تأثیر همان خوانش ســطحی از هنر 
مــورد تأیید جریان چپ - با یک «که چی؟» ســاده، 
مربع ســیاه مالوییــچ[۱] و آجرچینــی مینی مال ها 
و لامپ هــای مهتابی دن فلایوین[۲] را زیر ســؤال 

می برند. در ایــن فضا، حتی بعضی از هنرمندانی که دســت به تجربه های 
فرمی می زنند ناگزیر می شــوند به گوشه ای از آثارشــان استیتمنتی[۳] هم 
سنجاق کنند تا تماشاگرانشــان در مواجهه با آثاري که هدفشان شاید صرفا 
ارائه فرمی ساده باشد و نه مانیفستی درباره چرایی هستی، دچار سردرگمي 

نشوند و برای دریافت آن تجربه مقاومت نکنند.
در تئاتر معاصر ایران وضع به مراتب بدتر است. در هنرهای دیگر به 
کمک اینترنت کم وبیــش هنوز می توان به تجربه های نوظهور هنرهای 
معاصر دسترســی داشت، در صورتی که در تئاتر هنوز وقتی منتقدان ما 
می خواهند به هنر نوگرا و پیشــرو تئاتر ارجاع بدهند از بکت و برشــت 
۵۰ ، ۶۰ ســال پیش مثال می زنند. در نتیجه شــاید بشود به تماشاگرانی 
که در مواجهه با نمایش «ســوراخ» کار جابر رمضاني، دچار سردرگمی 
می شــوند و همان ســؤال های معروف «که چی؟» و «چی می خواست 
بگه؟» را می پرســند حق داد، چراکه این اجرا هــا باوجود اینکه روایت 
امروزی از جهانی است که خالق و تماشاگرانش در آن زندگی می کنند، 
اما چون در تئاتر اســتیتمنتی در کار نیست و منتقدان و تحلیلگران این 
آثار هم از جریان های نوین تئاتر معاصر عقب افتاده اند، (البته منتقدان 
مــا منکر این موضوع هســتند درحالی که حتی منتقــدان اروپایی خود 
بــه این موضوع اذعــان دارند، رجوع کنید به مقدمه کتاب تئاتر پســت 
دراماتیک) در نتیجه منتقدان در تحلیل این گونه آثار درمانده می شــوند 

و ناگزیرند از همان واژه های بی بنیان «درآمدن» و «درنیامدن» اســتفاده 
کنند.

در جاي جاي نمایش « ســوراخ» شــاهد اکــراه نویســنده/کارگردان به 
ســخن ورزي و همــان «گفتن» های معروف هســتیم؛ صحنــه این نمایش 
به گونه اي طراحي شــده که آن قدر از تماشــاگر دور است که تماشاگران آن 
عرض ۹ متــری را به راحتی می تواننــد در یک قاب ببینند بــدون اینکه نیاز 
داشته باشند سرشــان را چپ و راست کنند؛ لانگ شــاتي که شاید خیلی ها 
را به یاد پرده  اســکوپ سینما بیندازد؛ صحنه اي بدون زاویه، گویي دوبُعدي 
که کارگردان آگاهانه بین او و تماشــاگرانش جهانی تاریک قرار داده اســت 
تــا همه ما مثــل او صرفا نظاره گر یــك موقعیت باشــیم؛ موقعیتی که نه 
ابتدایش را می دانیم (آیا بمبی منفجر شــده؟ کجا؟ کی؟ اینجا کجاســت؟) 
و نه ســرانجامش را.( آن پلیس جوان کشته شد؟ هنوز هم می خواهند آن 
عکاس و آن پســر مهاجر را ببرند؟ آن تروریســت چه؟) تماشاچي نمایش 
«ســوراخ» شاهد نمایشــي است که در آن درام به شــکل ارسطویي اش به 
حداقل رسیده و با وجود داستان هاي متعدد، نمایش نامه هیچ اصراري براي 
به سرانجام رســانیدن این موقعیت ها ندارد. درســت مثل زندگي امروز؛ ما با 
آدم هــا برخورد مي کنیم بي هیچ آگاهي اي از ســرانجام آنها، گویي یا همان 
مواجهه ما کافي اســت یا ســرانجام آنها همان چیزی است که در خیال ما 
رخ می دهــد.  این نگاه بي قضاوت که این نوع آثار را از آن دســت آثاری که 
بلندگو دســت گرفته اند و هزار چیز می گویند و هیچ نمی گویند جدا مي کند، 
ویژگــي هنرمند معاصر اســت که به قول ممت به همان اندازه ترســیده و 
راه حل برون رفت از این «ســوراخ» را نمی داند که مخاطبانش ســردرگم و 
وحشــت زده اند. «اگر به دنبال [پیام و] راه حل های ساده هستید، تلویزیون  تان 
را روشن کنید... مسائل سیاسی و اجتماعی در آنجا کارتون شده اند، آدم بدها 
کلاه ســیاه می پوشند و خوب ها کلاه ســفید، من علاقه ای به کارتون ساختن 

ندارم... سراغ جواب ها را از من.
نگیرید». [۴]
پی نوشت ها:

[1] Kazimir Malevich
[2] Dan Flavin
[3] statment
[4] Holmberg, Arthur (1992), ‘Approaches: The language 
of misunderstanding’, American Theatre 9.6, 94-5

جواب ها را من نمى دانم

 امیررضا کوهستانى

 مهرداد حجتى

ایران در شصت ونهمین  امسال ســینمای  آرتا:  فرانک 
دوره جشــنواره فیلم «کن» حضور پربــاری دارد. فیلم 
«اصلی»، فیلم  «فروشــنده» اصغر فرهادی در بخــش 
«وارونگی» بهنام بهزادی در بخش «نوعی نگاه» شرکت 
کردند و کتایــون شــهابی، تهیه کننــده و پخش کننده 
بین المللــی در بخش خصوصی یکــی از اعضای هیأت 
داوران بخــش اصلی اســت. در کنار شــهابی، «آرنو 
دپلشــن»، کارگردان و نویسنده فرانســوی، «کریستین 
دانســت»، بازیگر آمریکایی، «والــری گولینو»، بازیگر، 
کارگــردان، نویســنده و تهیه کننــده از ایتالیا، «مدس 
میکلســون»، بازیگر دانمارکی، «لازلو نِمِس»، کارگردان 
فیلم «پسر شائول»، برنده جایزه اسکار اهل مجارستان، 
«دونالد  «ونسا پارادیس»، بازیگر و خواننده فرانسوی و 
شاترلند»، بازیگر کانادایی، داوران بخش اصلی جشنواره 
فیلم کن هستند. ریاست این هیأت هم بر عهده «جورج 
شصت ونهمین  اســت.  اســترالیایی،  کارگردان  میلر»، 
جشــنواره فیلم کن از ۱۱ می  (۲۲ اردیبهشت) با نمایش 
فیلم «کافه سوسایتی» جدیدترین اثر «وودی آلن» آغاز 
می شــود و تا ۲۲ می  (دوم خرداد) ادامه دارد. به دلیل 
حضور پربار ســینمای ایران، با کتایون شهابی گفت وگو 

کردیم:
 برایم جالب اســت که برای نخستین بار یکی از  �

مدیران بخش خصوصی سینمای ایران در جشنواره 
فیلم«کن» در کســوت داور حضــور دارد. آیا این 
همراهی بــه دلیل فعالیت هــای بین المللی تان در 
حوزه پخش فیلم اســت که در کار پخش شما هر روز 
داوری و فیلم های پیشــنهادی را نسبت به سینمای 
روز ارزیابی می کنیــد؟ اصلا تحلیل تان از این اتفاق 

چیست؟
خب، در وهله نخســت خــودم را یک پخش کننده 
می دانم. من ۳۰ سال سابقه فعالیت دارم. در ۱۹سالگی 
در بنیاد سینمایی فارابی مشغول به کار شدم و تا امروز 
هم خدا را شــکر در این عرصه خدمت می کنم. اما این 
تنها حوزه فعالیتم نیست. من تهیه کنندگی هم می کنم. 
ضمن اینکه واقعا افتخار می کنم در ســینمای ایران کار 
می کنم و چنین اتفاقات خوبی به لطف ســینمای ایران 

برای من رخ داده است.
 تاکنون تجربه داوری بین المللی داشته اید؟ �

بلــه. تابه حــال ۱۱ داوری بین المللی داشــته ام که 
می توان به جشــنواره های «سن سباســتین»، «ایدفا»، 

«میلان» و «مانهایم» اشاره کرد. 
 شــما تاکنون در رســانه ها بیشــتر بــه عنوان  �

و بحث  بین المللــی معرفی شــدید  پخش کننــده 
تهیه کنندگی تان کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت. 

نظرتان چیست؟
درست می گویید. منتها همیشه سعی کرده ام کارم 
را درست انجام دهم و به عناوین خیلی تکیه ندارم. آن 
زمان که در ســینمای ایران نه بازارفیلمی برپا می شد و 
نه فیلم های مطرحی برای عرضه در جهان داشــت، با 
بزرگانی مانند عباس کیارســتمی، ناصر تقوایی و بهرام 
بیضایی کار می کردم. بعد از شــش سال کار در فارابی، 
به ســیمافیلم پیوســتم. آنجا هم ۹ ســال مشغول به 
کار شــدم. در آن مقطع در بخش بین الملل سیمافیلم 
(CMI) فیلم های تولید مشــترک ســاخته می شد؛ چه 
مســتند و چه سینمایی و در این عرصه تجربیاتی کسب 
کردم. تا اینکه به این فکر رسیدم نخستین شرکت پخش 

خصوصی را به نام خودم به ثبت برسانم.
 البتــه در آن زمــان کار بزرگی بــود. چون یادم  �

هست تنها شما و آقای محمد اطبایی در این عرصه 
مشغول بودید و ســایر امکانات در اختیار مدیریت 
دولتی بود که هر کســی نمی توانست وارد آن فضا 

شود. چگونه به چنین جسارتی دست زدید؟
بله. من و آقــای اطبایــی درآن دوران تنها افرادی 

بودیم که در بخش خصوصی مشــغول به کار شدیم؛ 
ایشان در شکل حقیقی و من هم با ثبت شرکتم (رسانه 
بین المللی شــهرزاد) به شکل حقوقی. از آن زمان بود 

که از پخش کنندگی به تهیه کنندگی رسیدم.
 تهیه کنندگی را با چه فیلم هایی تجربه کردید؟ �

من عضو مجمع تهیه کنندگان مســتند و همین طور 
کانــون تهیه کنندگان فیلم هســتم. در «ســیمافیلم» 
فیلم هایــی مثــل «بید و بــاد» محمدعلــی طالبی و 
همین طور چندین فیلم مستند به صورت مشترک تهیه 
کردم. مثلا آخرین کار فیلم مستند- داستانی «سپیده» 
بود به کارگردانی بریت مدسن که توانست در جشنواره 
«ســاندنس» و حدود ۴۰ جشنواره دیگر حضور موفقی 
داشــته باشــد. یا اینکه افتخــار دارم کــه تقریبا همه 
فیلم هــای خانم بنی اعتماد را در جهان پخش کنم که 
حتما می دانید فیلم «قصه ها» موفق به دریافت جایزه 
بهترین فیلم نامه جشنواره فیلم ونیز شد. سال گذشته 
هم فیلم «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت» وحید جلیلوند را 
داشــتم که جایزه فیبرشی (منتقدان) جشنواره ونیز به 
ایشان اهدا شد. همچنین پخش کننده فیلم «ناهید» به 
کارگردانی آیدا پناهنده بودم که خوشبختانه در بخش 
«نوعی نگاه» جایزه «امید» را از آنِ خود کرد. امســال 
هم فیلم «وارونگی» بهنام بهزادی را در جشــنواره کن 

دارم.
 نکته حائز اهمیت درباره شــما بــه عنوان داور  �

این اســت که تابه حال بانــوی مدیری که در بخش 

خصوصی در ســینمای ایران کار می کند، نتوانســته 
در کن حضور پیدا کند. تابه حال بیشــتر بازیگران و 
کارگردانان حضور داشــتند. ضمــن اینکه با وجود 
آنها هیچ وقت  ایران،  زنان در سینمای  توانایی های 
نتوانســتند در رده های بالای مدیریتی ســینما قرار 
گیرند و با وجود داشتن خلاقیت، تعهد و دست پاکی 
نیفتاده است.  اتفاق  هنوز چنین فرصتی برایشــان 
در این سال ها فقط می توان از مدیرانی مانند لادن 
طاهــری در فیلم خانه ملی ایران و شــیرین نادری 
در مرکز گسترش سینمای مســتند و تجربی یاد کرد 
که البته آنها به طور مســتقل، بی حاشیه و به دلیل 
توانایی هایشــان حضور یافتند وگرنه در مناســبات 
تفویــض مدیریت هــای مردانــه حضــور ندارند. 

تحلیل تان چیست؟
خب من واقعا سال ها کار کرده ام. یادم می آید خانم 
پهلوان در دفتر جشنواره به مدیریت جمال امید، چقدر 
پهلوانانــه و دلســوزانه کار می کردند. زنــان ایرانی در 

عرصه های مختلف از توانایی بالایی برخوردارند.
 راســتی چگونه درآن زمان پســت مدیریت در  �

سیمافیلم به شما تفویض شد؟
به لطف آقایان محبی و حیدریان که در ســیمافیلم 
حضور داشــتند، بنده به عنوان نماینده ســینمای ایران 
فعالیــت کــردم. در آن دوران حضور یک زن در عرصه 
مدیریتی چندان ســاده نبود. ولی ایــن بزرگواران مجوز 
حضور من را در عرصه بین الملل به عنوان مدیر فراهم 

کردند.
 تحلیل تــان از ترکیــب هیأت داوران امســال  �

چیست؟
از نظــر تعداد افراد که چهار زن و چهار مرد حضور 
دارند که خوب است. هر کدام از این افراد دیدگاه هایی 
دارنــد. مثلا مــن و آقای نمس از ســینمای مســتقل 
می آییم. بازیگران سرشناســی حضــور دارند که قطعا 
روی مسائل بازیگری تســلط دارند. البته این افراد را از 
نزدیک نمی شناســم و از روی آثار هم چندان نمی توان 
به داوری نگاهشــان پرداخت. چون ممکن است کسی 
به شــکل کلاســیک نقاشــی کند ولی ایده های مدرن 
داشته باشد. به هر حال، خوشحالم که امسال سینمای 

ایران حضور پرباری دارد.

گفت وگو با «کتایون شهابی»، تهیه کننده و پخش کننده بین المللی و داور جشنواره «کن»

افتخارم کارکردن در سینمای ایران است

در نخســتین گردهمایی متخصصان ایرانی عضو ســازمان جهانی 
تبلیغات که با حضــور نمایندگان بزرگ تریــن مجموعه های بازاریابی 
و تحقیقات و تبلیغات تجاری ایران، در ســالن لئون ســام سنتر برگزار 
شد، با اجماع تمام آرای حاضران، هیأت عالی اجرائی سازمان جهانی 

تبلیغات در ایران انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی ســازمان جهانی تبلیغات، خانم ها ســارا 
رفیعی و سیده فاطمه مقیمی و آقایان حمید احمدی، مهیار حاجتمند 
و عماد رستمی برای اولین دوره به عنوان هیأت عالی اجرائی (شورای 

مرکزی) انتخاب و مسئولیت نامبردگان توسط هیأت امنا ابلاغ شد.
در این جلســه علاوه بــر هم اندیشــی درباره فعالیت هــای آینده، 
مسئولان کمیته های تخصصی سازمان جهانی تبلیغات IAA در ایران 

برای یک دوره منصوب شدند که اسامی ایشان به این شرح است: 
حمید احمدی از شــرکت ســیماپخش به عنوان مسئول کمیسیون 
اعضای شــرکتی، آقــای مجید احمدی از شــرکت سروش ســیما به 
عنوان مســئول کمیته تلویزیون و ارتباطات ماهواره ای، خانم شهرزاد 
اســفرجانی از گروه اســفرجانی و همکاران به عنوان مســئول کمیته 
آموزش، آقای حســن بادکوبه از گروه بادکوبه به عنوان مسئول کمیته 

برنامه ریــزی و مدیریت تبلیغ، آقای مهیار حاجتمند از گروه بین المللی 
مهیاران به عنوان مســئول کمیته تخصصی عکاسی و تصویربرداری، 
آقای ناصر پاشــاپورنیکو از گروه دی ان ای به عنوان مسئول کمیسیون 
جوانان و کمیته های yp و آینده ســازان، آقای علی تصدیقی به عنوان 
مسئول کمیته انیمیشن و ویژوال افکت، آقای محسن رهگذر از آژانس 
بادکوبــه به عنوان مســئول کمیتــه اینترنت و رســانه دیجیتال، آقای 
عماد رســتمی از شــرکت تدبیر پاســارگاد به عنوان مسئول کمیسیون 
مجموعه هــای عضو و نیز مســئول کمیته روابط عمومی کمیســیون 
راهبردی، خانم ســارا رفیعی از آژانس طرح باران به عنوان مســئول 
کمیته تشکیلات کمیسیون راهبردی، آقای رسول صدرعاملی به عنوان 
مســئول کمیته خلاقیت، آقای علیرضا صفــاری از آژانس بادکوبه به 
عنوان مســئول کمیته مدیریت پروژه، آقای کســری عابدینی به عنوان 
مســئول کمیته گرافیک، آقای برنارد عزراییلیان از  های گروپ پلاس به 
عنوان مســئول کمیته مالی و خزانه داری کمیســیون راهبردی، آقای 
محســن کرباسیان به عنوان مسئول کمیته  ای تی کمیسیون راهبردی و 
خانم ســیده فاطمه مقیمی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به 

عنوان مسئول کمیته مارکتینگ و بازاریابی.

سیده فاطمه مقیمی پرزیدنت IAA ایران شد
در اولین جلســه مشــترک هیــأت عالــی اجرائی و هیــأت امنای 
نمایندگی ســازمان جهانی تبلیغات IAA در جمهوری اسلامی ایران، 
سیده فاطمه مقیمی با اجماع تمام آرای حاضران در جلسه به عنوان 
اولیــن دبیر هیأت عالی اجرائی (پرزیدنت) نمایندگی ســازمان جهانی 

تبلیغات در ایران انتخاب شد.
ســازمان جهان تبلیغات IAA که در تاریخ ۷۷ساله خود به عنوان 
بزرگ تریــن ســازمان بین المللی جامع حــوزه مارکتینــگ و تبلیغات 
تجاری شــناخته می شــود، قبل از پایان مذاکرات هســته ای، شــروع 
همکاری های خود را با جمهوری اســلامی ایران اعلام کرده و در ایران 
تحت نظارت هیأت امنایی متشــکل از مهرنوش شــفیعی شهربابکی، 
سید محمدصادق خرازی، مهدی رحمانیان، رسول صدرعاملی، برنارد 

عزراییلیان و محمد ماجد فعالیت می کند.
IAA، ســند راهبردی خــود در ایــران را بر مبنای تحقــق اقتصاد 
درون زای برون گــرا تدوین کــرده و قصد دارد با آمــوزش متخصصان 
ایرانــی و فراهم کردن امکان همکاری های متقابــل بین المللی نقش 

قابل توجهی در اعتلای اقتصاد ایران ایفا کند.

برای اولین بار پس از انقلاب 
هیأت عالى اجرائى سازمان جهانى تبلیغات در ایران تشکیل شد
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